
روياى فردا

درسى براى موفقيت 
در علم و فناورى

آهسته و پيوسته

ــتين 1  ــترانگ»، نخس «نيل آرمس
ــه نامش در  ــى ك فاتح ماه و كس
ــيارى از مردمان  جهان الهام بخش بس
ــهريور سال گذشته  بود، روزچهارم ش
در 82سالگى ديده از جهان فروبست. 
آنچه «نيل آرمسترانگ» و برنامه فضايى 
ــده را قادر به تحقق چنان  ايالات متح
ــه اى از عوامل  ــرد، مجموع ــى ك روياي
ــود؛ از جمله  ــم تنيده و متنوع ب در ه
رقابت هاى سياسى دوران جنگ سرد، 
وجود رقيبى به نام شوروى، تخصيص 
ــه اى كلان (در اوج برنامه آپولو،  بودج
بودجه ناسا به حدود پنج درصد بودجه 
ــى كم نظير و  ــيد)، مديريت فدرال رس
ــعه  در حوزه هاى مختلف فناورى،  توس
ــاى باورنكردنى.  عزمى ملى و تلاش ه
ــعه  ــتر توس ــا همه اين موارد بر بس ام
علمى امكان ظهور پيدا مى كند. پيش 
ــده اى از  ــت آپولو، بخش عم از موفقي
سرمايه گذارى ها در حوزه آموزش علوم، 
ــعه رياضيات در مدارس و ترويج  توس
ــود و اين  ــم اتفاق افتاده ب عمومى عل
سرمايه گذارى ها تاكنون نيز ادامه دارد. 

ــا»، در كتاب «جهان 2  «فريد زكري
پساآمريكايى» خود در مقايسه 
ــوروى و  ــور ش برنامه فضايى دو كش
ــوروى  آمريكا بيان مى كند اگرچه ش
ــيج  ــت با تمركز امكانات و بس توانس
نيروهاى خود، به طور موردى برنامه 
فضايى خود و برخى از صنايع ديگر را 
توسعه دهد و در بازه كوتاهى پيشتازى 
در اين حوزه را بر عهده بگيرد، اما در 
ايالات متحده به دليل توان اقتصادى، 
ــعه در حوزه هاى مختلفى اتفاق  توس
ــرمايه گذارى هاى ترويجى  افتاد و س
ــاختى و اقتصادى قدرتمند،  و زيرس
موفقيت بعدى اين برنامه را تضمين 
ــد. به همين دليل، پس از پايان  كردن
ــوروى و  ــرد در حالى كه ش جنگ س
ــيه، تنها توانستند  ميراث دار آن روس
ــى خود در  ــاى فناورى قديم بر مبن
ــايوز  يك حوزه خاص (برنامه هاى س
ــال بمانند،  ــرس) در فضا فع و پروگ
ــديد  آمريكا حتى با وجود كاهش ش
بودجه ناسا (كه در سال هاى اخير به 
حدود نيم درصد بودجه فدرال رسيده 
است)، توانسته است يكه تاز حوزه هاى 
فضايى چه در اكتشافات دولتى و چه 
در بخش خصوصى باقى بماند. آمريكا 
ــم در حوزه هاى مختلف،  با ترويج عل
ــل بعدى دانشمندان و كاوشگران  نس
و مهندسان را تربيت مى كند. به اين 
ــد كار انقطاعى صورت  ترتيب در رون

نمى گيرد. 

ــا و 3  اميده ــورمان  ــا در كش م
ــر داريم.  آرزوهاى بلندى در س
ــاى دانش،  ــور در مرزه ــاى حض روي
موجب شده است علاقه مندان توسعه 
علم، تلاشى عظيم و گاه موفقيت آميز 
ــفر شهروند  را آغاز كنند. ما روياى س
ــى با پرتابگر ايرانى به مدار زمين  ايران
و حتى مشاركت در برنامه هاى فضايى 
ــر داريم. اما اين  بزرگ بعدى را در س
اتفاقات نيازمند زمينه اى مناسب است. 
ــات و نوعى  ــا تزريق امكان مى توان ب
دوپينگ، در يك حوزه به موفقيت هاى 
مقطعى دست يافت اما اين موفقيت ها 
ــد،  اگر با همه جانبه نگرى همراه نباش
ــرايط تنها در يك بازه  در بهترين ش
زمانى محدود، نتيجه بخش است و با 
تغيير دولت ها و افراد، معطل يا تعطيل 
مى شوند. ما براى آنكه با خيالى راحت 
در راه كاوش هاى علمى گام برداريم، 
بايد اقتصادى پويا و فعال داشته باشيم 
ــور جدى به  ــار آن بايد به ط و در كن
توسعه علوم و رياضيات، نه تنها براى 
ــان كه عموم  ــوزان و نوجوان دانش آم
ــم و ترويج علم را در  مردم اقدام كني

صدر اولويت هاى خود قرار دهيم. 

وقتى به جامعه مى نگريم هنوز 4 
ــى (حداقل در بخش  راه طولان
ــش داريم. هنوز  ترويج دانش) در پي
ــت يا  حجم مباحثاتى كه درباره راس
ــفر «آرمسترانگ» به ماه  دروغ بودن س
مى شود، بيش از حجم مطالب درباره 
اين سفر است. هنوز خرافات و شبه علم 
به طور وسيعى در جامعه رايج است. راه 
ما طولانى است، اما اگر ايرانيان روياى 
حضور در مرزهاى دانش، فناورى و... 
را دارند، مسير پيش رو نه كوتاه است و 
نه يك شبه مى توان آن را طى كرد. راه 
طولانى را مى توان با قدم هاى آرام ولى 

مطمئن به مقصد رساند.

زاويه ديد

به مناسبت نخستين سالگرد درگذشت «نيل آرمسترانگ»
گامى به بلنداى تاريخ

چند روز پيش نخستين 
سالگرد مرگ مردى بود 
كه نخستين گام را روى 
شن هاى خاكسترى رنگ 
ــت؛ گامى  ــاه برداش م
كه به راستى گامى كوچك براى او و گام بلندى براى بشريت بود. «نيل 
آرمسترانگ» در پنجم آگوست 1930 در يك خانواده آلمانى/ اسكاتلندى 
ــد. پدرش كارمند ساده اى بود كه ناچار بود به واسطه كارش،  متولد ش
ــه در سفر باشد. او در 16سالگى و پيش از يادگرفتن رانندگى،  هميش
ــان به نيروى دريايى  ــالگى به عنوان خلب ــرواز را آموخت و در 19س پ
پيوست. سه سال بعد درست پس از جنگ كره، دوران خدمت نظامى 
او هم به پايان رسيد. تحصيلاتش را در رشته مهندسى هوانوردى ادامه 
داد و پس از فارغ التحصيلى به عنوان خلبانى آموزشى مشغول به كار 
ــا پيوست و در نوع خودش،  ــد. او در 1962 به جمع فضانوردان ناس ش
ــد. «آرمسترانگ» تنها دوبار  به اولين فضانورد غيرنظامى دنيا تبديل ش
ــن ماموريت فضايى او به  ــفر به ماه دومين و آخري به فضا رفت كه س
شمار مى آمد. شايد خيلى ها ندانند اما او در 1348 به همراه «آلدرين» 
ــتين سفر به ماه) ديدارى هم از تهران  و «كالينز» (همراهانش در نخس
ــت 2012 در 82سالگى به دليل  ــت. وى سرانجام در هفتم آگوس داش

عارضه قلبى از دنيا رفت. 
سفر به سرزمين شن هاى سفيد

داستان اولين گام «آرمسترانگ»، اين روزها يادآور رقابت نفسگيرى 
است كه در ميانه تنش هاى جنگ سرد، نخستين انسان را به ماه رساند. 
اتفاقى كه شايد اين روزها با نگاه ترديد و بدبينى برخى مواجه باشد، اما 
بى ترديد تصوير سياه و سفيد او مهم ترين نوستالژى آن سال هاست. تا 
ــفر به ماه، شوروى همواره در پيشرفت هاى فضايى يك گام  پيش از س
جلوتر بود. اين كمونيست ها بودند كه با پرتاب اولين ماهواره در 1957 
ــى را آغاز كردند؛ رقابتى كه آنقدر جدى بود كه به خودى  رقابت فضاي
ــان اف كندى» در دور  ــعارهاى تبليغاتى «ج خود، يكى از اصلى ترين ش
بعدى انتخابات آمريكا را به خود اختصاص مى داد. با اين حال، در آوريل 
1961 باز هم اين شوروى بود كه با فرستادن «يورى گاگارين» به عنوان 
اولين انسان به مدار زمين، پيروز از دور بعدى رقابت بيرون مى آمد، آن 
ــم در حالى كه آمريكايى ها با برنامه «مركورى» خود، چهارماه پس از  ه
شوروى توانستند اولين فضانورد خود را به فضا بفرستند. تاثير ترس از 
جاماندن از رقيب شرقى، براى آمريكايى ها به حدى بود كه تنها يك ماه 
ــنا اينطور  بعد از پرتاب «گاگارين»، «كندى» در نطق خود در مجلس س
ــت: «ايالات متحده خود را ملزم مى داند كه تا قبل از پايان دهه 70  گف
ــت آن به زمين را  ــتادن انسان به ماه و بازگش ميلادى، ماموريت فرس
ــاند.» همين يك جمله براى سرعت گرفتن برنامه فشرده  به انجام رس
ــيدن به ماه كافى بود. به فاصله دو سال  ــا به منظور رس «آپولو» در ناس
ــروع دهه 60، با تلاش هاى پيگير مهندسان ناسا سه ماژول اصلى  از ش
ــب و خانواده اى از  ــورد نياز فضاپيما به همراه لباس فضانوردى مناس م
راكت هاى فضاپيما تحت عنوان «ساترن» طراحى و آزمايش شد. ناسا، اين 
سرعت دستيابى به توانايى ساخت موشك هاى مدارى را مديون «ورنر 
فون برون» مهندس سابق آلمانى و طراح موشك هاى مشهور «وى2» در 

ــاترن» كه براى  طول جنگ جهانى دوم بود. پنجمين عضو خانواده «س
ــكى غول آسا و  ــده بود، موش پرتاب برنامه هاى «آپولو» در نظر گرفته ش
سه مرحله اى بود كه ارتفاع آن به بيش از 111 متر مى رسيد و عرض آن 

بدون در نظر گرفتن بالچه ها بالغ بر 10متر بود. 
گامى در ميان آسمان

ــر 1348)، صداى  ــه، (برابر با 25 تي ــه صبحگاه 16ژويي 9:32دقيق
موتورهاى قدرتمند «ساترن-5» سكوت همراه با اضطراب پايگاه فضايى 
ــت و «آپولو-11» به همراه سه فضانورد همراهش:  كيپ كندى را شكس
ــترانگ» رهسپار سفر به ماه  «باز آلدرين»، «مايكل كالينز» و «نيل آرمس
ــدند. 60كيلومتر بالاتر، موتور مرحله اول موشك جدا شد و سپس  ش
ــدن مرحله دوم در  ــك با جدا ش كمتر از 12دقيقه پس از پرتاب موش
ــد. 30دقيقه  ــو-11» وارد مدار زمين ش ــرى زمين، «آپول 185كيلومت
ــينان «آپولو» با آخرين قطعات «ساترن» خداحافظى كردند.  بعد سرنش
ــاعت 20:17دقيقه به  ــين آپولو» موسوم به عقاب، در س ماژول «مه نش
ــفر، پس  ــت چهار روز پس از آغاز س وقت جهانى روز 20 ژوييه و درس
ــن هاى ماه فرود آمد. فرود  از طى 400هزاركيلومتر به مدار ماه، روى ش
«آرمسترانگ» روى ماه اوج دوران طلايى رقابت فضايى به شمار مى رفت. 
در طول اين مدت شوروى هم دست روى دست نگذاشته بود اما همه 
چيز در آن سوى ميز، خوب پيش نمى رفت. آزمايش موشك هاى بزرگ 
و جديد شوروى موفقيت كاملى نداشت و وقتى هم كه آمريكايى ها به 
ماه رسيدند، شوروى ديگر از دنبال كردن ايده جاه طلبانه و پرهزينه سفر 
به ماه كه ديگر انگيزه اى هم براى رقابت در آن نداشت، صرف نظر كرد. 
ــفر «آپولو-11» و سفرهاى بعدى برنامه  دوران رقابت فضايى، پس از س
«آپولو»، خيلى زود به انتها رسيد. هرچند بسيارى فرستادن اولين ايستگاه 
فضايى توسط شوروى را شروع دور بعدى رقابت مى دانند، اما حقيقت 
ــيونى كه نقش مهمى در سرعت چرخش  ــت كه انگيزه سياس اين اس

چرخ هاى صنعت داشتند، كمرنگ شده بود. 
شانسى براى يك عمر

سفر «نيل آرمسترانگ» در آن سال ها، نه به واسطه تكنولوژى كه به 
واسطه انگيزه اى براى موفقيت محقق شد؛ انگيزه اى كه در سال هاى بعد 
ديگر به شفافيت قبل نبود. جنگ سرد كه تمام شد، فضا هنوز تكنولوژى 
لوكسى بود كه از ديد دولت ها، آنقدرى ارزش داشت كه جاى پايى در 
ــالگرد  ــدار زمين براى ثبت در تاريخ حفظ كنند. اما اين روزها در س م
نخستين سال مرگ «آرمسترانگ»، آينده اميدواركننده تر از گذشته به 
نظر مى رسد؛ آينده اى كه شايد به لطف خصوصى سازى، از زير بار فشار 
ــى دنياى ما خارج شود و آينده اى را كه بسيارى  روانى بازى هاى سياس

منتظرش هستند، به واقعيت بدل كند. 
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زمانى كه براى نخستين سفر انسان به مدار زمين، از بين «گاگارين» 
و «تيتف»، «گاگارين» را انتخاب كردند، «تيتف» ناراحت جلسه را 
ترك كرد. يك نفر از فضانوردان به او گفت چرا ناراحتى نفر دوم تو 
هستى. «تيتف» از او پرسيد چه كسى براى نخستين بار به آمريكا 

سفر كرد. همكارش جواب داد «كريستف كلمب». بعد «تيتف» 
سوال كرد دومين نفر چه كسى بود و همكارش نتوانست پاسخ دهد

  براى شروع بحث خوب است به اين موضوع بپردازيم كه چه شد كه آمريكايى ها  �
تصميم گرفتند به ماه سفر كنند؟ 

ــران  ــار بود از ضربه هاى روانى به آمريكا. س ــال هاى آغازين عصر فضانوردى سرش س
كاخ سفيد روز چهارم اكتبر 1957 با بيب... بيب راديويى از خواب غفلت بيدار شدند كه 
يك ماهواره روسى از مدار زمين پخش مى كرد. ضربه پرتاب نخستين ماهواره جهان چنان 
ــود كه در مرحله اول «آيزنهاور» رييس جمهور وقت آمريكا، آن را يك بلوف  گيج كننده ب
خواند اما به زودى همه جهانيان آگاه شدند كه روس ها ماهواره خود را در مدار زمين قرار 
داده اند. براى آمريكايى ها كه در پايان جنگ جهانى دوم توان موشكى آلمان را چه به لحاظ 
نيروى انسانى و چه به لحاظ تجهيزات به تاراج برده بودند، پيشتازى روس ها قابل قبول نبود. 
در حالى كه آمريكا تلاش مى كرد با پرتاب ماهواره اى كوچك، آبرويى براى خود دست وپا 
كند، روس ها به دنبال «اسپوتنيك-1»، دومين ماهواره خود را با وزنى در حدود نيم تن با 
يك موجود زنده (سگى به اسم «لايكا») به فضا فرستادند. «خروشچف» رهبر وقت شوروى، 
با تمسخر ماهواره آمريكايى را توسرخ ناميد. نخستين سفينه اى كه به سوى ماه پرتاب 
ــد، نخستين سفينه اى كه در ماه فرود آمد، نخستين سفينه اى كه تصويرهاى بخش  ش
پنهان ماه را به زمين فرستاد، از برگ هاى برنده ديگرى بود كه آمريكا را مستاصل كرد. 
سازمان فضايى آمريكا (ناسا) در سال 1959 و زمانى كه هنوز بين مسوولان توافقى براى 
موشك بالابرنده سفينه نشده بود، از انتخاب هفت خلبان برجسته از ميان هزاران خلبان 
داوطلب خبر داد كه بايد با ناو تك نفره «مركورى» به فضا سفر مى كردند، گروه «فون براون» 
موشك ضعيف اما قابل اطمينان «ردستون» را پيشنهاد مى كردند، اما طرف مقابل موشك 
نيرومند اطلس را كه هنوز نتوانسته بود ضريب اطمينان لازم را به دست آورد. در حالى كه 
رسانه هاى ارتباط جمعى آمريكا هرروز خبر تازه اى را منتشر و وعده پرواز فضايى انسان را 
از قول مسوولان به مردم مى دادند، ناگهان راديوي مسكو خبر داد يك سروان نيروى هوايى 
ــت. پرتاب «گاگارين»  ــوروى به نام «يورى گاگارين» در حال گردش در مدار زمين اس ش
به فضا به كلى آمريكايى ها را ضربه فنى كرد. نطق هاى آتشين و تحقيرآميز «خروشچف» 
باعث شد كه «كندى» رييس جمهور آمريكا در 25مى 1961 سفر به ماه را تعهد كند و 
ــازد كه قبل از به پايان رسيدن دهه  بگويد: «من معتقدم اين ملت بايد خود را متعهد س
جارى، هدف عالى فرودآوردن انسان در ماه و بازگرداندن سالم او را جامه عمل بپوشاند. 
در اين مدت هيچ طرحى براى بشريت جالب تر و براى اكتشاف پردامنه فضا، از اين مهم تر 
نيست و اجراى اين طرح نه چندان دشوار است و نه پرخرج.» حدود هشت سال بعد «نيل 

آرمسترانگ» با قدم گذاشتن بر سطح ماه، به اين تعهد جامه عمل پوشاند. 
  در ماموريت آپولوها سـه نفر به ماه سفر كردند، اما فقط دو نفرشان در ماه فرود  �

آمدند و يك نفرشان در مدار ماه باقى ماند. چرا؟ مگر او هم نمى توانست در ماه فرود  
آيد و پياده روى كند؟ 

ــفر به ماه پيشنهاد شد، براساس نظر كارشناسان يكى از  طرح هاى مختلفى براى س
ــامل يك ناو سه نفره و يك ناوچه دو نفره  ــد كه ش آنها به عنوان بهترين روش انتخاب ش
بود. ناو سه نفره در مدار زمين، ناوچه دو نفره را از موشك بالابرنده تحويل مى گرفت. در 
مدار ماه دو نفر از فضانوردان به داخل ناوچه رفته و در ماه پياده مى شدند. نفر سوم بايد 
ناو اصلى را در مدار ماه هدايت مى كرد تا دو همكارش بازگردند. به اين ترتيب او از سفر 

به سطح ماه محروم بود. 
  جايى خواندم كه «آرمسترانگ» در ماموريت قبلى خود موفق عمل نكرد و مردم  �

و كارشناسان خيلى از او انتقاد مى كردند. چرا ناسا دوباره مهم ترين ماموريتش را به 
او واگذار كرد؟ 

ــت.  ــا خوانده ايد! اتفاقا قضيه برعكس اس ــن مطلب را در كج ــما اي من نمى دانم ش
«آرمسترانگ» اولين پرواز فضايى خود را در 16مارس 1966 به عنوان فرمانده «جمينى-8» 
ــتين بار در جهان، عمل  ــتند براى نخس ــكات» توانس انجام داد. او و همكارش «ديويد اس
«پهلوگرفتن فضايى» با سفينه ديگر را با موفقيت انجام دهند و ناو خود را به سفينه هدف 
كه «آجنا» نام داشت، متصل كنند. گرچه اين كار با مهارت انجام شد، ولى به دليل نامرتب 
كاركردن دستگاه پيش برى، سفينه آنها با تكان هاى شديد از كنترل خارج شد. وضعيت 
بسيار خطرناكى پيش آمد، اما «آرمسترانگ» با شهامت، كاردانى و آگاهى اى كه از طرز كار 
سامانه ها داشت و با حفظ خونسردى، توانست بر مشكلات فايق آمده، سفينه خود را از ناو 
هدف جدا كند و به سلامت به زمين برگرداند. در هفتم مى 1968 نيز «آرمسترانگ» يك بار 
ديگر اعصاب پولادين خود را به نمايش گذاشت. هنگامى كه با سفينه آزمايشى فرود در 
ماه تمرين مى كرد، در چند صدمترى بالاى زمين، از كنترل او خارج شد اما درست چند 
دقيقه قبل از اينكه سفينه به زمين اصابت كند و متلاشى شود، «آرمسترانگ» با خونسردى 

خود را به خارج پرت كرد و با چتر سالم به زمين نشست. 
  زمانى كه انسـان به ماه رفت، اين ماموريت مستقيم از تلويزيون هاى بسيارى از  �

كشورهاى جهان پخش شد. آيا شما هم اين برنامه را ديده بوديد؟
من آن موقع نوجوانى 16ساله بودم و در شهر كوچك سرخس زندگى مى كردم. تقريبا 
دو، سه سالى بود كه به فضانوردى علاقه مند شده بودم و خبرهاى فضايى را به طور مرتب 
ــدم. البته در آن موقع فكر مى كنم تنها در تهران تلويزيون وجود داشت. در  پيگير مى ش
سرخس مردم از طريق راديو خبرها را مى شنيدند. ساعت تقريبا نه و نيم شب يكشنبه 
ــت  ــين» در ماه فرود آمد. روز بعد اوايل صبح نخس 29تير بود كه راديو اعلام كرد «مه نش
«آرمسترانگ» و بعد «آلدرين» از سفينه بيرون آمدند و بر ماه قدم گذاشتند. هيجان زيادى 
ــنبه به مدرسه نرفتم تا خبرها را  ــم مى خورد. من روز دوش حتى در مردم عادى به چش

پيگيرى كنم چون لحظه هاى پرهيجانى برايم بود. 
  تيم فضانوردان ماه بعدها به قهرمان تبديل شدند و به هر كشورى كه مى رفتند  �

به شـدت از آنان استقبال مى كردند. وقتى به تهران هم آمدند استقبال خوبى از آنها 
شد. آيا خاطره اى از آن روزها داريد؟ 

بله فضانوردان به ايران هم آمدند. من ورودشان را از طريق راديو پيگيرى مى كردم. يادم 
هست هركدام از آنها يك جمله فارسى يادگرفته بودند مثلا به ياد مى آورم «آرمسترانگ» 
گفت: «سلام. جاى شما اونجا خالى بود» كه البته با لهجه آمريكايى به جاى خالى گفت 

كالى! متاسفانه من در آن موقع امكان آمدن به تهران و ملاقات با آنها را نداشتم. 
  من شنيده ام كه آمريكايى ها، پيش از فتح نهايى ماه، يك بار تا مدار ماه هم رفتند،  �

ولى در سطح ماه پياده نشدند. چرا؟ مشكل فنى پيش آمده بود يا ماموريت به همين 
شكل برنامه ريزى شده بود؟ 

ــفر به ماه طى چند مرحله انجام شد. مجموعه ناوچه «مه نشين» و سفينه «آپولو»  س
ــفر به ماه آزمايش مى شد.  ــمت بايد قبل از س ــازى اين دو قس و عمليات اتصال و جداس
ــد. در  به همين دليل در مرحله اول ناو «آپولو» و تجهيزات آن در مدار زمين آزمايش ش
گام بعدى، ناو «آپولو» با سه سرنشين به طرف ماه پرتاب شد و توانست ثابت كند اين ناو 

توانايى رساندن «مه نوردان» به مدار ماه و بازگرداندن سالم آنها به زمين را دارد. قدم هاى 
بعدى آزمايش ناوچه «مه نشين» و ناو «آپولو» و بررسى چگونگى عمليات اتصال و جابه جايى 
فضانوردان و سپس جداسازى دو سفينه از هم بود كه يك بار توسط فضانوردان «آپولو-9» 
در مدار زمين و يك بار توسط سرنشينان «آپولو-10» در مدار ماه انجام شد و از آنجايى كه 
كارشناسان به هر دو اين عمليات نمره مثبت دادند، فرمان سفر به ماه توسط مه نوردان 

«آپولو-11» صادر شد. 
  وقتـى فضاپيما به ماه رسـيد، «آرمسـترانگ» اول پياده شـد، بعـد «آلدرين».  �

«آرمسـترانگ» به دليل چند لحظه زودتر پياده شـدن در سطح ماه كلى معروف شد. 
اينكه چه كسـى اول پياده شـود و چه كسـى دوم، برنامه ريزى شده بود يا آنكه اين 

موضوع اتفاقى بود و ممكن بود كه «آلدرين» زودتر پياده شود؟ 
تمام برنامه سفر به طور دقيق برنامه ريزى شده بود. اما اينكه چرا «آرمسترانگ» اولين 
گام را بر ماه گذاشت شايد به اين دليل باشد كه برخلاف دو فضانورد ديگر «آپولو-11» او 
غيرنظامى محسوب مى شد و آمريكايى ها مى خواستند نشان دهند برخلاف روس ها كه 

نخستين فضانوردشان يك نظامى بود، اولين سفير انسان به ماه، يك غيرنظامى است. 

  تصوير بسـيار مشهورى اسـت كه فضانوردى را هنگام پياده شدن در ماه نشان  �
مى دهد. همه رسـانه ها اين فرد را عنوان «نيل آرمسترانگ» معرفى كردند كه اولين 
نفرى است كه بر سطح ماه قدم گذاشت، اما شما نظر ديگرى داشتيد. اگر امكان دارد 

كمى هم درباره اين عكس توضيح دهيد. 
ــى «آپولو-11» نگاهى بيندازيد،  ــناد و مدارك همچنين عكس هاى تمرين اگر به اس
خواهيد ديد كه دوربين عكاسى، در جريان سفر «آپولو» روى لباس «آرمسترانگ» نصب 
شده است. همچنين اگر شما به بايگانى هاى عكس ناسا مراجعه كنيد متوجه خواهيد شد 
كه عكس هاى معروف در سطح ماه به «آلدرين» تعلق دارد و نه «آرمسترانگ». متاسفانه 
نه فقط در مطبوعات داخلى، حتى برخى كتاب و نشريلات خارجى هم دچار اين اشتباه 

شده اند و عكس هاى «آلدرين» را به عنوان تصويرهاى «آرمسترانگ» معرفى مى كنند. 
  وقتى «آرمسترانگ» به ماه رسيد، گفت «گامى كوچك براى يك انسان و جهشى  �

بزرگ براى بشريت». آيا واقعا پس از اين سفر، جهشى در زندگى بشر روى داد يا آنكه 
«آرمسترانگ» هم كمى زياده روى كرده است؟ 

ــعه صنعت  ــت امر را بخواهيد برنامه «آپولو» در عين اينكه قدم مهمى در توس واقعي
ــد باعث و بانى جهشى در زندگى  ــترانگ» مدعى ش فضانوردى بود، اما آنگونه كه «آرمس
بشر نبود. به هر حال هركدام از فعاليت هاى انسان براى شناخت جهان هستى و رمزهاى 
خلقت، گام مهمى به شمار مى روند. به نظر من كاوشگرهايى همچون «وويجر» يا تلسكوپ 

«هابل» گام هايى مهم تر در توسعه دانش بشر برداشتند. 
  با توجه به اينكه تا پيش از سـفر «آرمسـترانگ» به ماه، روس ها در بسـيارى از  �

جنبه هاى فضانـوردى ركورددار بودند، چرا در اين مسـابقه بزرگ و اصلى، به رقيب 
ديرينه شان و در ظاهر ضعيفشان باختند؟ 

به طور خلاصه بايد ريشه اين شكست را در حسادت و خودخواهى برخى افراد همچنين 
ــت. بعد از مرگ «سرگئى كاراليف»،  ــتگاه فضايى شوروى دانس ــتت در مديريت دس تش
سرمهندس طراح و در حقيقت صاحب مكتب فضانوردى شوروى، چنددستگى هايى پيش 
آمد كه باعث تصميم گيرى هاى غيرمعقولانه، عجولانه و فاقد برنامه ريزى هاى درست در 

نهايت به شكست روس ها در سفر به ماه منجر شد. 

  روس ها مسابقه سفر به ماه را به آمريكايى ها باختند، اما هيچ گاه به ماه نرفتند تا  �
بخشى از غرور جريحه دار شده خود را ترميم كنند. آنها اول نشدند، ولى حتى تلاش 

هم نكردند كه دوم شوند. چرا؟ 
ــان به مدار زمين، از بين «گاگارين» و  ــتين سفر انس مى گويند زمانى كه براى نخس
ــرك كرد. يك نفر از  ــه را ت ــف»، «گاگارين» را انتخاب كردند، «تيتف» ناراحت جلس «تيت
ــى  ــيد چه كس ــتى. «تيتف» از او پرس فضانوردان به او گفت چرا ناراحتى نفر دوم تو هس
براى نخستين بار به آمريكا سفر كرد. همكارش جواب داد «كريستف كلمب». بعد «تيتف» 
سوال كرد دومين نفر چه كسى بود و همكارش نتوانست پاسخ دهد! در آن روزگار و در 
ــابقه دونفره، نفر دوم شدن، ارزشى نداشت. گرچه شوروى ميلياردها روبل هزينه  آن مس
موشك بالابرنده كرده بود ولى هيچ كدام از پرتاب هاى اين موشك موفق نبود، يعنى از نظر 
فنى توانايى لازم را نداشت. روس ها همزمان با تلاش براى فرستادن انسان به ماه، در زمينه 
كاوشگرهاى بدون سرنشين و آوردن خاك ماه توسط آنها فعاليت مى كردند و موفق شدند 
با فرستادن «لونا-16» اين كار را انجام دهند، به همين دليل خيلى راحت آبرودارى كردند 

و در آن زمان ظاهرا نشان دادند كه اصلا به فكر فرستادن انسان به ماه نبوده اند! 
  تاكنون چند سفر سرنشين دار به مقصد ماه انجام شده است و در اين ماموريت ها  �

در مجموع چند نفر به ماه رفتند؟ 
«آپولو»هاى 11 تا 17ماموريت داشتند به ماه سفر كنند و ناوچه هاى «مه نشين» اين 
«آپولو»ها در محل هاى مختلفى بنشينند و نمونه خاك و سنگ ماه را بياورند و فضانوردان 
ــد. در اين بين، تنها  ــتگاه هاى مختلف، آزمايش هايى را انجام دهن ــتن دس هم با گذاش
«آپولو-13» به دليل نقص فنى از عهده ماموريت برنيامد ولى 12انسان توسط شش سفينه 

ديگر، بر ماه گام نهادند. 
  برخى ها معتقدند كه آمريكايى ها به ماه نرفتند و همه اين خبرها حقه اى بود كه در  �

استوديوهاى فيلمبردارى سوار كردند. اين ادعا چه اندازه صحت دارد؟ 
ــط افرادى مطرح مى شود كه دانش كافى از فناورى فضايى ندارند و  اين مطلب توس
پاسخ آنها توسط افراد مختلف داده شده است. به طور مثال فضانورد روس «گرچكو» كه 
خودش هم طراح ناوهاى كيهانى است و هم جزو فضانوردانى بود كه در شوروى براى سفر 
به ماه تمرين مى كرد، عقيده دارد كه اين حرف ها كاملا بى اساس است. او در مصاحبه اى كه 
با وى داشتم در اين باره گفت: «اين موضوع براى ما جنبه حيثيتى داشت. ما لحظه به لحظه
و با تمامى امكانات فنى خودمان، عمليات مربوط به آپولو-11 و سفينه هاى بعدى را رديابى 
مى كرديم و اگر كوچك ترين كلكى در كار آنها بود، آماده بوديم تا آمريكايى ها را رسوا كنيم. 
اصلا امكان سازش وجود نداشت. آمريكايى ها در مسابقه سفر به ماه برنده شدند و ما هم 
پذيرفتيم.» وى در مورد مسايلى مثل ناكافى بودن امكانات در آن زمان براى سفر به ماه، يا 
بعضى حالت هاى غيرطبيعى سايه ها، تكان خوردن پرچم و ... (كه مدعيان دروغى بودن 
سفر آمريكايى ها به ماه بيان مى كنند)، مى گويد: «اولا براى تمامى اين موارد جواب هاى 
قانع كننده اى وجود دارد. در ثانى وقتى كه ما همان طور كه گفتم، لحظه به لحظه عمليات 
آنها را از طريق دستگاه هاى خودمان رديابى كرده ايم و براى ما صحت اين پروازها به اثبات 

رسيده، ديگر دليلى ندارد وقتمان را صرف بررسى چنين فرضيه هايى كنيم.»
  واكنش روس ها به سفر آمريكايى ها چه بود؟ مهم ترين دستاورد روس ها پس از  �

سفر آمريكايى ها به ماه چه بود؟ 
ــفر  روس ها همان طور كه گفتم طورى با قضيه برخورد كردند كه انگار اصلا براى س
انسان به ماه برنامه اى نداشته اند. در كنار اين قضيه، با انجام برخى عمليات جنجالى مثل 
پرتاب سه سفينه سرنشين دار طى سه روز و فرستادن هفت فضانورد به مدار زمين، تلاش 
كردند تا حدودى خبرهاى موفقيت آميز «آپولو» را كمرنگ كنند كه البته در اكثر اين موارد 
هم ناموفق بودند. به طور مثال همين سه پرتاب متوالى سرانجام مثبتى نداشت و فضانوردان 
در انجام برنامه پرهياهوى اتصال دو ناو در حالى كه ناو سوم گزارش مستقيم اين اتصال را 
به زمين مى فرستد، ناموفق بودند. بعدها نيز ايستگاه فضايى «ساليوت-1» را فرستادند كه 
گرچه فضانوردانش ركورد اقامت فضايى را شكستند، اما در زمان برگشت به زمين به دليل 
يك نقص فنى ناو سايوز كشته شدند و به اين ترتيب نه تنها موفقيت ناو «آپولو» كمرنگ 

نشد بلكه با اين شكست ضربه اى حيثيتى هم بر دستگاه فضايى شوروى وارد آمد. 

«نيل آرمسترانگ» پس از سفر به ماه؛ در تهران:

جاى شما اونجا كالى بود!
سليمان فرهاديان

چهارم شهريور 1391، روز درگذشت مردى است كه ذهن كودكان سراسر جهان را 
با روياى فضانوردشدن بارور كرد. «نيل آرمسترانگ» با قدم گذاشتن بر ماه، نام خود 
را در تاريخ فضانوردى جاودانه سـاخت. آرمسـترانگ در هنگام فرود در ماه گفته 
بود «گامى كوچك براى يك انسان و جهشى بزرگ براى بشريت»، گويا خودش هم 
مى دانست اين تازه آغاز راهى دراز است. براى بازخوانى رويدادهايى كه در نهايت 
به فتح ماه منجر شـد، با «سيروس برزو» روزنامه نگار پيشكسوت گفت وگو كرديم. 
«سيروس برزو» سـال ها به كار روزنامه نگارى علمى اشتغال داشت و در اين حوزه، 

بيـش از همه اخبـار تحولات و رويدادهاى فضايى را پيگيرى مى كرد. وى سـال ها 
سـردبير نشريه «مرزهاى بيكران فضا» بود و حدود 20 سال را هم در جمهورى هاى 
شوروى سابق گذراند، به اين ترتيب از نزديك با بسيارى از فضانوردان آشنا شد و 
به همين دليل اطلاعاتى دارد كه ما كمتر از زبان ديگران شـنيده ايم. او اين روزها 
سـردبير ماهنامه «آسـمان شب» اسـت و در موزه «انسـان و فضا» (كه خودش در 
فرهنگسـراى اشراق تهران برپا كرده و بسيارى از يادمان هاى فضايى را در آنجا به 

نمايش گذاشته)، پذيراى علاقه مندان به فضا و فضانوردى است. 

در اينجا دوست دارم بيشتر از آنكه درباره «نيل آرمسترانگ» 
ــم، درباره پيامدهاى كارى كه او بيش از 40سال پيش  بنويس
موفق به انجام آن شد، در جهان فضانوردى امروز صحبت كنم. 
من در جاهاى مختلفى مى خوانم كه از «آرمسترانگ» به عنوان 
فاتح ماه ياد مى كنند، اما من چندان با اين عنوان براى او موافق 
نيستم. چندى پيش با دكتر «بهرخ خوشنويس» استاد ايرانى 
ــگاه كاليفرنياى جنوبى كه در زمينه ساختمان سازى در  دانش
ــت، گفت وگو كردم. در خلال اين  ــغول به فعاليت اس ماه، مش
ــاره كرد و گفت: «فضانوردانى  گفت وگو، وى به نكته جالبى اش
همچون آرمسترانگ كه در اواخر دهه 1960، به ماه سفر كردند، 
مانند نخستين افرادى بودند كه براى شناسايى و كاوش هاى 
ــكا رفته بودند. ولى آنها هيچ گاه در آلاسكا،  اوليه نفت، به آلاس
يك قطره نفت هم استخراج نكردند.» بنابراين «آرمسترانگ» و 

ــز در آن زمان با حداكثر امكاناتى كه در اختيار  همراهانش ني
ــان ها روى ماه گام  ــتند، توانستند به عنوان نخستين انس داش
بردارند ولى نبايد اين رويداد را به عنوان فتح ماه قلمداد كرد و 
افراد حاضر در ماموريت هاى آپولو را فاتحان ماه ناميد زيرا آنها 
به جز جمع آوري مقدارى سنگ و خاك و فروكردن يك پرچم 
در خاك ماه، كار ديگرى انجام نداده اند كه بتوان از آن به عنوان 
فتح ماه ياد كرد. به اعتقاد من، ماه زمانى فتح مى شود كه شاهد 
آغاز زندگى نخستين گروه از انسان ها در آن براى بهره بردارى 

از منابع و امكانات آنجا باشيم. مطمئن باشيد آنچه در گذشته 
و زمان حال از آن به عنوان فضانوردى ياد مى شود، آيندگان در 
دهه هاى بعد، از آن به عنوان نخستين تلاش ها براى فتح فضا 
ياد خواهند كرد. ولى چيزى كه باعث مى شود در فضانوردى، 
نخستين ها، هميشه تافته اى جدابافته از ديگران قلمداد شوند، 
ــت كه آنها همواره در خط مقدم اكتشافات بشرى در  اين اس
ــتند. آنها ريسك و خطرپذيرى  فضاى ماوراى جو بوده و هس
كارى را قبول مى كنند كه پيش از آن، هيچ كس چنين كارى 

نكرده بود و به نوعى همانند يك خط شكن در جبهه هاى جنگ 
محسوب مى شوند كه راه را براى پيشروى ديگران باز مى كنند، 
شايد هم خودشان هيچ گاه اين شانس را پيدا نكنند كه شاهد 
ــترانگ» كه هم اكنون قريب  ــروى باشند. «نيل آرمس آن پيش
ــال از درگذشت او مى گذرد، يكى از همين نخستين ها  يك س
و خط شكن هاى تاريخ فضانوردى جهان است. خطرى كه او و 
همراهانش در سال 1969، براى قدم گذاشتن در ماه پذيرفتند، 
ــافات بعدى در تنها همدم سياره  ــفرها و اكتش راه را براى س
زمين هموار كرد. بى شك ساكنان آينده ماه و گردشگرانى كه 
تعطيلات آخر هفته خود را در ماه مى گذرانند، ردپاى نخستين 
ــترانگ» در ماه، يكى از سوژه ها و جاذبه هاى ديدنى  گام «آرمس
ماه خواهد بود و فاتحان آينده اين كره سرد و خاكى، دلاورى او 

و ساير همرزمان او را از ياد نخواهند برد. 

نگاهى به جايگاه «نيل آرمسترانگ» از ديد آيندگان

ماه در انتظار فاتحان واقعى
محمدرضا رضايى

 محمدحسين جهان پناه

پوريا ناظمى
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